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 مقدمه .1
ای عربی است که معادل فارسی آن خودستایی است و در معنی چیره شدن بر کسی در مفواخرت  فخر واژه

 ؛: ذیول واژه فخور(  1831)دهخدا،  زیدن و مباهات و بالیدن آمده استو یا چیره شدن بر کسی در نبرد و نا

تووجهی از  ادبی اسوت کوه بخوش قابول    تون های ماما از لحاظ اصطلاحی فخر یکی از اغراض و درونمایه

خود اختصاص داده است. چنین مضمونی در شعر شاعران و نثور نویسوندگان کلاسویک دیوده     ادبیات را به

هوای  و موقعیوت  اوضواع ای تدافعی یا تهاجمی در برابر عنوان وسیلهشود و ادیب از فخر و خودستایی بهمی

کنود و از  را تبیین موی  ها و مبانی موردنظر خودهنری خود ارزشگیرد و با استفاده از زبان حساس بهره می
فخر در واقع بر پای  شناخت فرد از خود و واکنش به دیگران در دفاع  گوید.روحی خود سخن میهیجانات 

آورد کوه در اصوطلاح   هر فردی، خود باورهوایش را دربوارۀ خوودش فوراهم موی     »از شخصیت خود است. 
هوای دیگوران،   شود؛ واکنشگیری خودپنداره منابع زیادی وارد عمل مید. در شکلشوخودپنداره نامیده می

کنند. ایون در  از  مشاهدۀ رفتارهای خود، یا اشخاصی که با او شباهت دارند و در همان محیط زندگی می

« ر کنود گوینود، تفسوی  را دیگران دربارۀ او موی  آنچههای دیگران یا دهد گفتهویژه به فرد اجازه میخود، به

توان گفت فخر ریشه در خودشناسی دارد و پنودار و رورح فورد را از    بنابراین می ؛(83-83: 1838)گنجی، 
ادیوب و مسوائل زموان     لازم است که به ارتباط بین اندیش البته بر پژوهشگر  دهد.شخصیت خود ارائه می

تووان بوه چیسوتی و چرایوی     وی آگاهی و اشراف یابد؛ چرا که تنها در صورت چنین اقدامی است کوه موی  
بتوووان از  کووه ایگونووهبووهسووازی آن دسووت یافووت مفوواخرات شوواعران و نویسووندگان و توجیووه و مسووتدل

 رفتارهای اجتماعی به توجیه و تحلیل رفتارهای هنری رسید. وتحلیلتجزیه

 مسئلهبیان . 1-1

 زنودگی  رول در همواره امام .است)ع( امام علی هاى گهربارالبلاغه شامل سخنان و نامهکتاب شری  نهج
 توسوط  ایشوان  قصوار  کلموات  و هوا نامه ها،خطبه مجموع  که بوده مردم هدایت و ارشاد دنبال به خویش
هوای  این سوخنان گرانقودر و ارزنوده کوه بوه مناسوبت      . است آمده گرد البلاغهنهج کتاب در الرضیشری 

هوایی  ی دارد و انگیزهاغراض و اهدافی را در پمختل  بیان فرموده یا برای افراد مختل  نوشته شده است، 
هایی هستیم که نظر هر شاهد خودستایی)ع( لای سخنان امام علین در کار بوده است. در لابهبرای بیان آ

تصویری از شخصویت آن حضورت هسوتیم    دنبال ما در این پژوهش به .کندخود جلب میپژوهشگری را به

های زیر ی مناسب برای پرسشو در واقع در پی پاسختوصی  شده است  البلاغهنهجکه از زبان ایشان در 
 :هستیم

 البلاغه کدامند؟در نهج)ع( فخریات امام علیمظاهر  -1
 هایی است؟دارای چه ویژگی)ع( فخریات امام -1
 چیست؟ از فخر و خودستایی)ع( های اماماهداف و انگیزه -8
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 پژوهش . پیشینۀ1-2

های ارزشمندی در قلمرو ادبیوات صوورت گرفتوه اسوت. از آن     خودستایی پژوهشتاکنون در زمین  فخر و 
نوشت  سید مهودی مسوبو ،   « خودشیفتگی و خودستایی در اشعار خاقانی و بشار بن برد»جمله است مقال  

که در این  1831حمید آقاجانی، کبری الوار و علی عزیزی؛ مجلّ  مطالعات ادبیات تطبیقی، سال نهم، پاییز 
له چیستی و چرایی خودستایی و وجوه اشترا  و افترا  مشرب فکری این دو شاعر نامی مورد بررسوی  مقا

نوشت  عبودا  رسوول   « بررسی تطبیقی فخر ادبی در اشعار متنبی و نالی»و تحلیل قرار گرفته است. مقال  
کوه نویسوندگان    1831یز نام  تطبیقی، سال دوم، پاینژاد، هادی رضوان و پیشوا ابراهیمی؛ دوفصلنام  ادب

براساس نظری  آمریکایی ادبیات تطبیقی، فخر ادبی و انوواع آن را در دیووان ایون دو شواعر عورب و کورد       
دار و تحقیرآمیز است حوال  اند که زبان متنبی در مقام فخر گاه نیشاند و به این نتیجه رسیدهمقایسه نموده

نوشوت   « فخریات قدسی در دیوان ابن عربوی »نین مقال  تر است. همچکه زبان نامی در این مقام عفی آن

، پواییز  11 که در مجل  مطالعوات عرفوانی، شومارۀ   ا  میرقادری قابل ذکر است حسین کیانی و سید فضل

عربی بررسوی و تحلیول شوده    هایی از فخر قدسی در دیوان ابنچاپ شده است. در این مقاله نمونه 1831

اند که انگیزۀ فخر قدسی شاعر، نشان دادن جایگاه انسان و ارتبواط  ه رسیدهاست و نویسندگان به این نتیج
 او با حقیقت مطلق است.

های متعدّدی موورد بررسوی   البلاغه نیز با توجّه به مضامین والای آن تاکنون از جنبهکتاب شری  نهج    
بواره،  علوی)ع( اسوت. در ایون   دهندۀ با ارزش و پربار بودن سوخنان اموام   قرار گرفته است که این امر نشان

تووان بوه شورح    هوا و از بوین قودما موی    اند که از جمل  آنگروهی از اندیشمندان به شرح آن مبادرت کرده

ا  میوثم و از معاصورین بوه شورح علاّموه محمودتقی جعفوری و شورح آیوت         الحدیود و شورح ابون   ابوی ابن

هوای ارزشومندی صوورت گرفتوه اسوت.      هششیرازی اشاره کرد. در چارچوب فنی و ظاهری نیز پژومکارم
ایووکی و  نجفوی  از علوی  « شناسی خطبه آفرینش در پرتو نقد فرمالیسوتی زیبایی»توان به مقال  ازجمله می

پژوهی منتشر شده است. در این پژوهشی حدیث –در دوفصلنامه علمی  1831دیگران اشاره کرد که سال 
اند که هنری موجود در این خطبه، به این نتیجه رسیده پژوهش، نویسندگان ضمن بررسی انواع شگردهای

زموان هوم بوه مفهووم توجوّه      رور همآرایی داشته و بههای بیانی و هنر سخنمؤلّ ، اشراف کامل به شیوه

دراسة شکةنیّة  ش»تووان مقالو    کرده است و هم به نحوۀ بیان و آرایش آن. دیگر پژوهش قابل اشواره را موی  
اضوااات  »در مجلو    1831از حمید احمدیان و علی سعیداوی نامید که سوال  « امشعلة)ع( لخطب شالولای شللإم

انود.  های مختل  صنعت ربا  در خطب  موذکور پرداختوه  منتشر شده و نویسندگان به بررسی شیوه« نقدیّه
وسّوط  ت« البلاغوه های سیاسی نهوج ها و نامهزیباشناسی اسلوب منادا در خطبه»ای با عنوان همچنین مقاله

البلاغه چواپ شوده اسوت.    در فصلنامه پژوهشنامه نهج 1831سبحان کاوسی و دیگران نوشته شده و سال 
های مختل  استفاده از حوروف نودا در   نویسندگان در این پژوهش به تحلیل زیباشناسانه انواع منادا و شیوه

اند حضرت)ع( با توجّه به حال گرفتهاند و نتیجه های سیاسی امام علی)ع( پرداختهها و نامهتعدادی از خطبه
هوا نشوان   یجو  بررسوی  ها استفاده کرده اسوت. نت های مختل  از ادات متناسب با آنمخاربان در موقعیت
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البلاغه و یا مسائلی چوون اخولا ، تقووا،    های صورت گرفته، بعد فنّی کتاب نهجپژوهش دهد که عمدۀمی

اند و به مسولل  فخریوات و اهوداف و    اب شری  بررسی نمودهخداشناسی، عدالت، سیاست و... را در این کت
اند و مقاله حاضر کاری نو در این راسوتا خواهود   ها توجه لازم را مبذول نداشتهانگیزۀ امام از این خودستایی

 بود. 

 پژوهش اهمیتضرورت و . 1-3

شوود ایون   دیوده موی   وحوضو بوه مظاهری از فخریوه   البلاغهنهجدر کتاب )ع( که در کلام امام علی از آنجا
 آن در کولام اموام   و چگوونگی ظهوور هنرمندانو    و چیسوتی  این پدیده پژوهش بر آن است که به تحلیل 

و ضومن چنوین    شودهای امام از بیان این مفاخرات تبیین بپردازد تا از این رهگذر اهداف و انگیزه)ع( علی
که تعری  هر شخص از خوود   آنجاهم از  شد.ساز فخریات امام نیز آشکار خواهد هایی عوامل زمینهتحلیل

هوای  ها و آشوکار نموودن زیبوایی   بررسی این خودستایی گیرد،صورت میبر پای  شناخت هر فرد از خویش 
 گردد.ن اثر مییباعث بیشتر شدن شور و شو  خواننده به ا آننهفته در ورای 

 

 البلاغهدر نهج)ع( امام علیفخریات . 2

توجهی از ادبیات را به خود خودستایی و مفاخره، سنتی ادبی است که بخش قابلید رور که بیان گردهمان

. در واقوع  هایی از خودستایی امام مشوهود اسوت  البلاغه نیز جلوهدر کتاب شری  نهجاختصاص داده است. 
و صول،، بوا دوسوت و دشومن و در     های گونواگون، در جنوگ   در مواقع مختل  و به مناسبت)ع( امام علی
که در این بخوش بوا توجوه بوه مسوائل       نشینی و حکومت به معرفی و بیان فضایل خود پرداخته استخانه

و پرکواربردترین   تورین به بررسی و تحلیول مهوم  )ع( سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه در زمان امام علی
   پردازیم.فخریات امام در این کتاب می مظاهر

  شجاعت افتخار به. 2-1
 شجاعت و دلاوری ایشان است کوه زبوانزد همگوان اسوت.    )ع( های بارز امام علیگیاز خصوصیات و ویژ

 هوا جنوگ  در بیشوتر  انودک   یا سالگیبیست سن از او که یابیمدرمی بنگریم،)ع( امام علی زندگی به چون

 فراموش  بوت  به را خود از پیش شجاعان نام گذاشت، نمایش به خود که از ىاجنگاوری با و داشته حضور

ش  ة» گویود: البلاغه از شجاعت خویش چنین سوخن موی  خود در نهج)ع( امام علی .سپرد ةتُ ف ََ ََ غَر شالص ةشيأّةَاش
کَشَشیَک ل شنشَب ش نَشربَةَتةالتَرب  مَشقةفرف شّةَوَاج  من در کوودکی بزرگوان عورب را بوه خوا       (: 131/خطبه) «ََمفضَةرش شَسَرُتف

 .افکندم و سرکردگان ربیعه و مضر را هلا  ساختم
کوه در   است« صعهقا  خطب»رولانی آن حضرت، معروف به   بخشی از خطب البلاغهنهجاز  قسمتاین     

أّةاش» :گویود در مورد شجاعت خوود موی   امامکند. های صدر اسلام افتخار میآن، به شجاعت خود در جنگ
ش  ش ََتُ ف ند که در هنگام چموشی آنوان،  کشترانی تشبیه میبه او بزرگان عرب را  .«التَةرَب ششنَیک ةل شبالص غَر ششيََ

 بعود، آوردن   کند. نکتو آن را تلکید می ،در صدر کلام «ّةاأ»و با آوردن لفظ  افکندشان را به خا  میسینه
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ةغَر»  با این روش، دلاوری و شجاعت خوود  است که« کیکةلشالتةرب» آن نسبت بهمقدم ساختن و  « يشالص 
 دهد.نشان می فخر به آن را و

ش» گویود: نیز از شجاعت خویش چنوین موی   البلاغهنهجدر جای دیگری از ع( )امام علی      اَلله شلةَوُشَََةَارَرَت 
لَّةالتشَ ََ شعل)شقةَتَال يشلَمَّاش ةنُشرَةَ اشرَبف ةرَشارَرَُ شم  ََه  ََسَأَجُهَدفش  ةيشأنشأ شإلةهاش شم نشر قَاب هاشلَسَارَعُ ف شالففرَصف لَوُشأمنَنَ   ََ شعَنُهاش  ف

شالمتُنوش شالصَصةةد شالشَّخُص  ة َّ شحَت )شََخُرفجَشالمَدرَةفشم نُشبةَةةُن شح  شالمَرکُوس  سُم  اَلج  ش قسم که اگر  به خدا(: 14)نامه/ «س 
بوه سووی    سورعت بوه دست دهد  و اگر فرصت برنتابمروی از آنان تمام عرب بر جنگ با من همراه شوند، 

سرگشته پا  سازم توا کوه    شته و کالبدِخواهم کوشید تا زمین را از این فرد از فطرت برگشتابم و آنان می
 ریگ از دانه جدا گردد.

 کوه  کنود، شجاعت خوود را مطورح موی   و  کندبه شجاعت خود افتخار می ماین بخش از کلا در)ع( امام    

کوه  کوه در ابتودای کولام و پویش از آن     صوورت بدین بایستد تنهیکحاضر است در مقابل لشکریان عرب 

هرگونوه شوبهه و    کنود و دسوتی موی  بوه نووعی پویش   « اَلله»خورد و با جمله یسوگند م ،نمایی کندقدرت

ارمینوان خوارر و نفوط مطموئن و     کوه البتوه ایون     کندرا پیشاپیش رد می خود سؤالاتی در باب شجاعت
فقط برای اوست بلکوه ایون نفوط مطموئن سوبب ارمینوان       نه م، یبینمی)ع( اماماستواری که در شجاعت 

ارمینان و  ؛همراه است شود و به دنبال آن شادی و مسرّت آنان رااب آن حضرت میهای یاران و اصحدل
رالوب پیشووای   کتاب علی بن ابوی  برد. درکه ترس از دشمنان را در نزد آنان کم و یا از بین می ایشادی
ر کلشو در راه خدا هماننود  )ع( دانم که علیبه خدا سوگند من میپیامبر )ص( فرمود: »ن آمده است: مسلمی
 (118: 1841)زمانی، «. تاس
ش»فرمایند: امام باز در جای دیگری می     ةصَاب  ُْ ةنُشأ فَونَشم  لَقَدَشعَل مَشالمسُتَصُف  أّ ةيشلةَمُشأرفدَّشعَلَة)شاللهشمفصَمَّةد شعص شََ

ش  ة هَةة َ نشال تةةيشَةَةةنُنفصف اَسَةةةُتفافشب نةَفُسةةيش  ةةيشالمَةةوا لَقَةةدُش ََ ش دَ ش  ة هةةاشارقُةةدَامفشَّجَةةدة شََلَاشعَلةة)شرَسفةةول ا شسةةاعَ  شقةَة َةَتَةةأ َّرف ََ ش اشاربُطةَةا ف
دار، و کتاب و سنت را امانوت از یاران محمد )ص( آنان که گنجور اسرارند (: 133)خطبه/ «أکُرَمَن ةيشاللهشبهةا...

 آنجوا دانند که من دمی مخال  فرمان خدا و رسول او نبودم و با جان خود پیامبر)ص( را یاری نموودم،  می
ای بود کوه خودا بوه مون ارزانوی      ها به عقب برگردید. آن دلیری و مردانگیان واپط خزیدند و گامکه دلیر
   فرمود.
ر و خودسوتایی خوود شووواهد    وژگی که برای فخو واما با این وی ،آیددرمیفخر  به مقام)ع( بار دیگر امام    
شمفصَمَّد ش»آورد و با جمله می صَاب  ُْ فَونَشم نُشأ دانود توا   یاران محمد را گواه بر شجاعت خود موی  «عَل مَشالمسُتَصُف 
انود،  غفلوت سوپرده    ند و یا خوود را بوه وررو   اخود را برای دیگران، کسانی که یا غافل  یالاوصاف ع بتواند

شوود.  او و عدم صلاحیت دیگران می . اوصافی که سبب جانشینی به حقکندبازگو  مستند صورت کاملاًبه

او کسی است کوه   .همواره با پیامبر بوده استو خدا و رسول خدا مخالفت نورزیده ای با امر او هرگز لحظه

ةي» لغزد، استوار اسوت جایی که پای پهلوانان می در اسَةةُتفاَشب نةَفُس  ََ لَقَةدش ایون  »گویود:  الحدیود موی  ابوی ابون  .«ََ

و خیبور   یننچرا که در جنگ احد و حُ ؛ه فقط به آن حضرت اختصاص داردکهمراهی از خصوصیاتی است 

 .(11/883: 1114الحدید، ابی)ابن «داو ثابت قدم ماند و دیگران بودند که فرار نمودن
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  کرده اسوت، تقویوت روحیو   نبرد از شجاعت و دلاوری خود صحبت می میدان در)ع( از دلایلی که امام    
در صدد اسوت کوه    خود دارد شجاعت ی که بهناو با ارمینااه کفر است. پس  لشکریان خود و تضعی  روحی

شرا با اسالیب بیانی چون تقدیم و تلخیر و متوازن کردن نثر خود در عبارتی چون )این ارمینان خارر  َةَةنُنفصف
ش  ة هةاشارقُةدَامفش َةَتَأ َّرف ََ ش  یشوک و تردیود   این قارعیت کلام، جای به اصحاب خود نیز منتقل کند.    ة هَاشاربُطاَ ف

 سروده است:باره ه زیبا جامی در اینو چ گذاردباقی نمی یارانبرای 
 

 ر این معرکه شاه نج  استوووشی     کنی وکار هر کط نبود ص  ش
 .(111: 1833 ،جامی)

 

شلَف ةيش» کنود: به شجاعت خود اشاره می نیز چنین البلاغهنهججای دیگری از در )ع( امام     اللَّةا شإ نُشنفنُة ف ََ أَمَةاش
ةلَشحَتَّةىشیَخُةرفجَشالُصَة دشسَاقَت هَاشحَتَّىشَةَوَلَُّ شب صشَ  َ َّةُقفةبَنَّشالُبَا َْ هُل هَةاشَ  شرَةَ اشل م  ةةرَ  إ نَّشمَس  ََ وش شََلَاشجَبةفنُة ف ةتففُ ف ََ ةنُشَ ا  ةر رَاشمَاش شم 

بواره روی  و یوک  که من در آن ص  پیکار بودم تا سپاه جاهلیت درمانود  سوگند خدا : به(88خطبه/) «جَنُب ةا ش

 شکافم تا حوق از کنوار   نه ترسان، امروز هم من همانم و آنان همان، بارل را میبگرداند. نه ناتوان بودم و 

کلام خوود  امام که پیداست چنانجا نیز سخن از شجاعت امام در برابر لشکر بارل است. این .آن به در آید

شوبهه در  گذارد تا جایی برای شک و )إنّ( بر آن صحه می تلکیدکند و با حروف را با اسلوب قسم آغاز می
 شجاعت و استقامتش باقی نماند.

َََ ال ةوَشکَةدُ ا شیةَةوُمَشبةَدُر ششأَّةَاشأبَفوحَسَةن ش» :فرمایود موی  نیز معاویه نامه جواب که درچنان     ةةوَش ََأَ   وشقَاَ ةلفشجَةد َ ش
َ َ شألَُقَىشعَدف ََب َ ل وَشالُقَلُ   شمَت يوش ۀ جد و دایی و برادر توو کوه   من ابوالحسنم! کشند: (11نامه/) «ََذَل وَشالسَّةُفف

در روز بدر بر آنان دست یافتم و سر آنان را شکافتم. آن شمشیر را به همراه دارم و با همان دل از دشومنم  
پوردازد و شوجاعتش را همیشوگی توصوی      با آوردن ضمیر )أنا( به معرفوی خوود موی   )ع( . امامدمار در آرم

 اموام و ثبوات و پایوداری وی در عرصو     یت از روح بزرگ همه حکا هافشانیجانها و کند. این رشادتمی
هیبتوی کوه نیوروی مقاوموت را از هور مهواجم و        ؛کارزار دارد. این هیبت به حق جای فخر و بالندگی دارد

البلاغوه از پربسوامدترین مظواهر فخریوات     کند. شایان ذکر است عنصر شجاعت در نهوج مبارزی سلب می
 است.  )ع( امام

 هد زافتخار به . 2-2

ت. اسو  آخورت  ه بهو توجّ دنیا از قلب ، رویگردان آنمراد از و  اخلاقی است ناتمحسّ زهد یکی از بارزترین
توان گفت بعد از عنصور تقووا بویش از هموه     است که می البلاغهنهجاین عنصر یکی از عناصر پربسامد در 

د نیز یکوی  کند، خوهمه به زهد و دوری از دنیا توصیه می تکرار شده است. ربیعی است شخصیتی که این
 :ندفرمود)ع( حضرت علی شنیدم که بهرسول خدا)ص(  ازگوید عمّار یاسر می از زاهدان باشد. در این راستا

تور از آن  یک از بندگانش را به زینتی محبووب هیچ کهای علی، خداوند متعال تو را به زینتی آراسته است »

و تو خرسندی که آنوان پیوروان    اندفقیران محبوبات به دنیا. در پیشگاه تو رغبتینیاراسته است: زهد و بی

http://www.wikifeqh.ir/محسنات
http://www.wikifeqh.ir/محسنات
http://www.wikifeqh.ir/قلب
http://www.wikifeqh.ir/قلب
http://www.wikifeqh.ir/دنیا
http://www.wikifeqh.ir/دنیا
http://www.wikifeqh.ir/آخرت
http://www.wikifeqh.ir/آخرت
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و وای بور   ی علی، خوشا به حال کسی کوه توو را دوسوت بودارد    ا .اندتو باشند؛ آنان نیز به امامت تو راضی
 .(11/881 :1118)مجلسی،  «تو را دشمن بدارد کهآن
ََالله شلةوش»گویود:  سوخن موی   از این ویژگی خوویش  صراحتبه البلاغهنهجخود نیز بارها در )ع( امام علی    

ةة)ش تَ  شب مَةةاشََصُةةَ شأُ یَک هةةاشعَلَةة)شأنُشأعُص  شارقةةالةمشالسَةةبةُ إ نَّشدّةةةاکفمُشاللَةةاَش  ةةيشَّمُلَةة  شأسُةةلفبفهاشجفشأفعُط ةةة ف ََ لُةةَ شکَةةت ةرة شمَةةاش ةَتَلُتفةةافش
رَادشَع نُدَشررُوشَ شج  ََرَقَ  ش يش م  شیةفششي شَةَقُضَمفها.شمَاشل تَلشة شنفشم نش ََلَ َّة شلَاشَةَبُقة)لَ نتةم  به خدا قسم اگور  (: 111)خطبه/ «فُن)ش
ای هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی نمایم و پوست جویی را از مورچهزیر آسمان آنچهرا با هفت اقلیم 

هان ملخی است که د شما در نزد من از برگی که در یراستی که دنیاهببه ناروا بربایم چنین نخواهم کرد. 
رود ی و ناپایدار و لذت و خوشی که از بین مینهای فاتر و خوارتر است. علی را با نعمتستپجود می را آن

  .چه کار است
سبت به اجرای فرموان خداونود و   او ن سخناول  :توان خلاصه کرددر دو بخش میرا )ع( کلام اماماین     

د های پایدار. او کلام خود را موکوّ ن و نعمتاو نسبت به رویگردانی از دنیای دو سخناو، دوم فرمانبرداری 
یک ربا  معنایی بسیار زیبا استفاده از خود  کلاماز  اول بخشو برای  کندبه تلکید قسم به اسم جلاله می

کند و در آن است، آگاه می آنچهگانه و هر های هفتسو مخارب را با نظام هستی و آسماناز یک. کندمی

جوویی کوه در دهوان    یزی که ممکن است به ذهن آدمی خطور کند، یعنوی دانوه  ترین چاز سوی دیگر، کم

در حقیقت تلکیودی بور بخوش    )ع( امام کلامبخش دوم  .وردآای قرار گرفته است، برای او مثال میمورچه
دنیا نزد  که ویدگدارد و چنین میخود را بیان می نکردن چرایی ظلم او در حقیقت دلیل و .اول کلام اوست

از لحاظ فصاحت هم بسویار زیبوا ایون بخوش را      تر است.ستپز برگی که در دهان ملخی جویده شود، ا او
آورد، سوپط بورای   را موی « الودنیا » اصلی و مورد تلکید کلام خود ۀابتدا واژ بدین صورت که کند،ایراد می

و بوا جلوو انوداختن     ختهسوا که جمله را تمام کند، خود را نمایوان  سازد، قبل از آن آشکارکه فخر خود را آن
 د.  نمایفخر خود را کامل می« یدِنْعِ»
و  "اسةتفهامشالاسةتبتاد"احمد مطلوب در کتاب بلاغی خوود ذیول اغوراض اسوتفهام بوه موواردی چوون            

 لَ نتةةم ششي شل تَلةشمَةا) تووان عبوارت اسوتفهامی   ( که می1/134: 1338کند )مطلوب، اشاره می "استفهامشالا تخةار"
شََ در مقوام فخور خوود را بوه دور از     )ع( را مصداقی برای این اغراض دانست؛ چرا که اموام  (لَ َّة شلَاشَةَبُق)یةففُن)ش

 داند. ها و لذات فانی دنیوی مینعمت
ُّةاکفمشر  ه شأزُرَدشَرَلُفَةُتفش»فرمایند: در جای دیگری نیز می)ع( امام علی     نُةدشمشدف ةنُشعَطُفَةشَع  : (8)خطبوه/ « عَنُة  شش  شم 
 .  گذارمشمارم و حکومت را پشیزی ارزش نمیدیدید که دنیای شما را به چیزی نمییم
در روول  او  .سویی کامول دارد گفتارش هم همگان ثابت کرد که کلام او با بر در زندگی)ع( سیرت امام    
ت. او ثابت ساله خود این ادعا را ثابت کرد که دنیا در نظر او از آب بینی بزی هم کمتر اس وسهشصتعمر 

 عمور از کوه  صفتی که دوست و دشمن بدان اعتراف دارند چنان ،کرد که دنیای دون ارزش داشتن را ندارد

لوذا در   .(84 توا: )عقواد، بوی  « رالب بودابیزاهدترین مردم دنیا علی بن»بن عبدالعزیز روایت شده است که 

انوات  اهی است موقت در میان راه که امکبلکه جایگ»دنیا جای دلبستن نیست )ع( بینش الهی امیرالمؤمنین
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که اگر ما از آن امکانات چون وسویله و ابوزار و توشو  راه سوود      ن موجود استعنوان وسیله در آفراوانی به

در )ع( اموام  .(111-111: 1831)جعفوری،   «اد نبریم جایگاهی مقودس خواهود بوود   جوییم و مقصد را از ی
است  نسبت به این دنیا ترکیب کلمات را به نوعی انتخاب کرده راستای افتخار کردن به زاهد بودن خویش

ثبات ندارد، پوط در ایون سوخن کوتواه بوا      داشتی به این جهان بیگونه چشمتا همگان بدانند که وی هیچ

و تحقیر دنیوای   ارزش شمردندر بی« رلفةةتمشدّةةاکمشرة ه»در جمله « دنیا»بعد از « هذه»آوردن اسم اشاره 

مردم آن دوره و چه به کند تا ای تشبیه میز مادهبدنیا را به کمتر از آب بینی سپط کند و ه میمادی مبالغ
رغبتوی خوود   بی بدین ترتیب بر زهد و و بسا تمام دوران بفهماند که این دنیا به این اندازه هم ارزش ندارد

لوی )ع( در گفتوار خوویش از زهود و     هایی که امام عاز اسباب و علتدر واقع  ورزد.نسبت به دنیا اصرار می
 و دنیواگرایی  بولای » کوه  روزگواری  اسوت. در  شورایط حواکم بور جامعوه     ،گویددنیاگریزی خود سخن می

 ایون  مقابل در حق مردان که است افتاده، ضروری اسلامی امت جان به اندوزیمال همچنین و دنیاپرستی
 از نگرانوی  با و موجود شرایط مشاهده با )ع( مام علیا. کنند اقدام سازیآگاه به و نموده قیام بزرگ انحراف
 از غفلت و دنیاپرستی به نسبت فراوان سفارش تحذیر و به اقدام جامعه، بدنه در داریسرمایه جریان رسوخ
نموود   قیوام  خلفوا  عصور  در دنیواگرایی تورویج شوده    بوا  مبوارزه  بوه  شویوه  این با و پرداخت زندگی حقیقت
 .(33: 1834، و همکاران خانی)حاجی

 و داناییعلم افتخار به . 2-3

 معصومین سخنان و احادیث در که است وی فراوان دانش و علم)ع( علی حضرت بارز هایویژگی دیگر از
)ع( علی نحو امیرالمؤمنین علم مبتکر که دارند نظراتفا  اسلامی مورخین .است شده اشاره آن به بارها نیز

 که است آورده لشیعهاتلسیط کتاب در صدر حسن علامه همچنین .(1/111: 1114الحدید، ابی)ابن است

و  آموخت را نحو اصول است استعداد بوده با لعادهافو  و شیعه مردی که دئلی ابوالاسود به)ع( علیامام »
سخت از فقاهت و دانش نیز عمر  .(313: 1833)عزیزی،  «بیفزاید آن بر و کرده تلمل در آن داد دستور

)شیخ  «لولاشعل)شلهلوشعمر»گویند عمر هفتاد مرتبه گفت: در اعجاب بود. اهل تسنن میع( )امام علی
در )ع( شد. عمر خود از نیاز مبرمش به علم امام علیاگر علی نبود عمر هلا  می (3/313: 1113روسی، 

حسن آن را نماند که ابوالمشکلی برایم »مواردی از مشکلات که پیش آمده با این عبارت پرده برداشته: 
 .(114: 1833)شرّی،  «نگشاید
شبابهةاش مةنشأرادشالتلةمش لةأَهةاشمةنشبابةا»فرماینود:  پیامبر )ص( نیز می     عَلة)  ، نجفوی  )امینوی  «أّةاشمدینة شالتلةمش

در وارد  واهد به این علم برسد بایود از آن خ: من شهر علمم و علی در آن است. هر کط می(3/33: 1833

شأیدهةاشالنَّةاسشسَةلفوّ يشقةَبُةلَشأنُشَةشَ: »داردالبلاغه ابراز میگونه در نهجینخود ا)ع( امام علیشود.  ّةَاشبطفةرف   َْ َّيشَ  فُق ةدف
شالسَّش شارَرُ   شأعُلَمفشم ن يشب طفرف   نَة  شََطةشب ر جل هَةاشقةَبُةلشأنشََشُةغَرشَماء  هَةاشأفش  تةُ شقَوم  شبةأحُیم  ََةَُ رَ ف طاَم هةاش (: 133/خطبوه ) « ةيش  

م، دانو هوای زموین موی   را بهتور از راه  های آسومان : که من راهکه مرا نیابیداز آن پیشپرسید از من ب !مردم

ای خوود را بوردارد و مهوار و افسوار خوود را      پو شوتری سورکش    سانبهو فساد  فتنهکه )بپرسید( قبل از آن

 های قوم خود را از بین ببرد.  نماید و عقل لگدکوب
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َّ ي» :گویدا میابتد تماین قس در)ع( امام علی     را بیشوتر تبیوین   و بعد از آن جملوه   «سَلفوّ يشقةَبُلَشأنُشَةَفُقةد
شاررُ  ش» :گویدو مینموده  ّاَشبطر شالسماءشأعُلَمفشمنيشب طفرف   َْ در تقدیم و تولخیر ایون دو جملوه     نکته جالب .«َ 

را در خود جای داده است. « لةمأع» ،«يسةلوّ»چرا که  ؛آوردمی« يلوّسشَ»را بعد از واژه « أعلم»است، او لفظ 

روور  دوم، هموان   است. جمل پط مشخص است که او عالم به تمام امور گوید از من بپرسید،می کسی که

َّ»قید  نکته بعد، که گفته شد برای ایضاح و تلکید بیشتر آمده است.  بوا ایون  )ع( ماست، اما «يقةَبُةلشأنُشَةَفُق ةد

ر من از میانتان بوروم کسوی بوه    و آگاه به تمام علوم من هستم و اگ مثیلگوید، تنها عالم بیقید چنین می

، اشواره دارد )ع( نگوری اموام  که به آینوده  است« قةَبُلشأنُشََشُغَرش  تُن »د یافت. نکته دیگر، قید یگونه نخواهاین

ام خوود را  کنند، مردمی که قدر و منزلوت امو  بر مردم مسلط و آنان را خوار و ذلیل میامیه بنیای که آینده

 نشناختند.  
ش»فرماینود:  نیز می البلاغهنهجدر جای دیگری از کتاب گهربار )ع( امام علی     أم ةاشبتَةدشأیدهةاشالنَّةاسش أّةَاش ةَقَةاُتف

شبةَتُدَشأنشُ َ لَمُشیَنفنُشل ةَجُتریَشعَلَةُه اشأحَدفشغَةُرَ  نَ  ش اَکُةتَدَّشکَلشَشعَةُنفشالف تةُ يأبفهةاش أسةمَةاجَشغَةُهبةفهَةاش قةَبُةلَشأنشَةَفُق ةدفَّيوشَ والة َششلوّ
ةةيشب ةَةةده شلاشََ ةَنَيشعَةةنُشکةةيء ش  ةمةةاشبةَةةنشَّةَفُس  ََلَاشعَةةنُش  ةة  شسُةةألوّ بَةَةةةُنَشالسَةةاعَ  ش ةةلدشم  ةة  ششنمش فََض  هةةاشلا شأّةُبَةةافَنفمشبةَنَاع ق شإَةَهُةةد یشم  ةة  ش
سََائ ق ش شر حَال هةاقََائ د راش  َ مََصَة شر کاب هاش مَفنَاخ  من فتنه را نشاندم و کسی جز من  !ای مردمد اما بع(: 38/خطبه) «هاش

از من بپرسید قبول  که تاریکی آن فراگیر و سختی آن شدت یافته بود. ، پط از آندلیری این کار را نداشت

این زمان تا قیاموت چیوزی را از    ازدست قدرت اوست سوگند که  . به خدایی که جانم درکه مرا نیابیداز آن

کوه شوما را از   صود نفور اسوت، جوز آن     ۀکنندگمراه نفر و ر صدگو از گروهی که هدایت کنیدمن سؤال نمی

 .مکنصداکننده و رهبر جلو و رهبر پشت و محل فرود آن و مکان بازگشایی آگاه می
به برتری علموی خوود،   فخر  یعنیکند، را بازگو می دای از فضایل خوبعد از جنگ نهروان گوشه)ع( امام    

)شقةَبُةلش» :شودین جمله شروع میا فخری که با َّأ أسُ لفوّ بالد. اول در اینجا به دو چیز می)ع( امام ،«ينشَةَفُق ةد
: کوه در جمولات بعود کواملاً مشوهود اسوت       نگری خوود آگاهی و دانش، دوم فخر به آینده فخر به علم و

ن» سکافی إابوجعفر  شیخ ما»گوید: می خودتفسیر  این راستا در علامه خویی در .«شأّةُبَافَنفم...لا شإش...يلاَسألوّ

 احدی از مردم بوه جوز علوی بون ابوی      ۀکند که گفت: از عهدبن جعد روایت می در کتاب العثمانیه از علی

 .(3/38: 1111)الهاشمی الخویی، « که بر بالای منبر بگوید سلونی قبل ان تفقدونی آیدبرنمی)ع( رالب

 بخشش  نیکی وافتخار به . 2-4

اموام   بوه  شباهتی بخشندگان این از یکهیچ ولی است کرده ثبت را عجم و عرب از بخشندگانی نام تاریخ

 ََیفطُت مفةونَشالطَّتَةامشَ﴿فرماینود:  و موی  کرده اشاره ایشان بخشندگی در قرآن کریم به نیز خداوند .ندارد)ع( علی
ةر ا ََأَس  اش یتَ ةم  ََ هاست در راه خدا بوه  خود نیاز دارند و محبوب آن ااینکهبرعام را : (3/انسان) ﴾عَلَىٰشحفب ا شم سُك ةن اش

 حضورت  شولن  در آیوه  ایون  و مفسران معتقدند کوه  اکثر مورخان .نمایندمسکین و یتیم و اسیر ارعام م 

و زمان نزول آن در ماه ذیحجه پط از ادای نذری بوود کوه    است شده نازل و حضرت فارمه)س()ع( علی

مسکین و یتیم و اسیر را در سه  ،آنان .کرده بودند)ع( رای شفای حسنینو حضرت زهرا)س( ب)ع( امام علی
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، قرائتوی )نموود  هوا را سوتایش   شب با افطار خود سیر کردند و خود گرسنه ماندند و خداوند با این آیوات آن 
1838 :11/113). 
شش)شدَعُةوَة شحَة  شلةَمُشیفسةر ُ(شأحَةد شقةَبُلةيشإلة» فرمایود: درباره بخشندگی خویش چنین موی )ع( امام علی     ةم  ةلَ  شرحَ   ْ ََ
وشَ اسُمَتفواشقةَوُليشََعفواشمَنُط ق يشََ پیش از من به پذیرفتن دعوت حق نشوتافت   کطهیچ(: 183/خطبه) «عَائ دَة شکَرَم 

و چون من توفیق صل  رحم و افزودن در بخشش و کرم نیافت. پط گفت  مرا بشنوید و به سوخنم گووش   
ا عرضوه داشوت و بوه آنوان فهمانود      رم را بعد از کشته شدن عمر، در جلسه شوو این کلا)ع( امام. فرا دهید

چورا   ؛یی که تشکیل شده است و قصد انتخاب بهترین را دارد، باید بداند که نیازی به این کار نیسوت راشو
 سازد و در این سه ویژگوی، برنوده  که فرزند ابورالب، دارای سه ویژگی مهم است که او را از بقیه ممتاز می

سووم   ؛خویشواوندی   دوم، برقراری رابط ؛مثبت به دعوت خداوند اول مسابقه فضایل بوده است. اول، پاسخ

  طمئن اسوت کوه بلافاصوله بعود از جملو     چنان به خود مجا آناین پاسخ دادن به بخشش و نیکی. امام در

 ۀبارز در اینجوا اسوتفاده از واژ    کتن«.  اسمتواشقةَوُليشََعفةواشمَنُط قةي»گوید: میو  دآورامری می  خبری، دو جمل
و  استآن  ۀها، جایزکند که فضایل و خوبیای را ترسیم میمیدان مسابقه)ع( گویی امام .است« یفسُةر ( لةَمشُ»

توانود بوا   تر است و اوسوت کوه موی   هر کط زودتر بتواند به آن برسد، معلوم است او از بقیه پیشتاز و موفق
 .دیگران را راهنمایی و راهبری کندد، موفقیت خوو ها توجه به خوبی

 از پیش کم  زد، ضربت را گاه که اوآن ملجم، ابن گذشت و عفو به در ترغیب)ع( حضرت آن همچنین    

ل ة...» :فرموود  بیان را وصیت این وفاتش ََ ةشيدشإ نُشأبَةَُ شَ أَّةَاش ةتَةاد شإ ششََشيدَم  ش ةَالُتَفُوفششإ نشُشََشَنُشأَُ ةنَشَ الُفَنَةاءفشم  قةفرُبةَ  ششيل ةشأَعُةفف
بدونَشأَنُشیةَغُف رَشاشرفوَشلَنفمُشحَسَنَ  شَ اعُففواشأَلاشََ  و دارم را خود خون اختیار خود بمانم، زنده (: اگر18)نامه/ «للَّةافشلَنفةمشُفَص 
 بوراى  و بخشش موجب نزدیکی من است به خدای بواری  ،ببخشم اگر. است من میعادگاه مرگ بمیرم، اگر
  ؟دارید که خدا شما را بیامرزدببخشید. آیا دوست نمی طپ. است نیکوکاری شما
شل ةشإ نشُداند و با بیان )عفو و بخشش را قرین و همنشین خود میدر وصیت خویش، )ع( امام     ش ةَالُتَفُوف شيأَعُةفف
 .کندمندی از آن سفارش میز آن فرزندان خود را نیز به بهرهو پط ا بالدبه این صفت پسندیده می (قةفرُبَ  ش

 افتخار به سخنوری . 2-5

فصواحت و   شمار، از جهوت های علمی بیمندی از فضایل و ویژگیعلاوه بر بهره)ع( رالبابیامام علی بن

های مقام والای امام در . از نشانهاست زبانعربمد هم  فصحا و بلغا و سخنوران آبلاغت و سخنوری، سر

علمای جهان  هم است.  ال نقطه و بیجمله خطب  بیآن  است که از البلاغهنهجهای ، خطبهیادبیات عرب

رالوب پوط از رسوول خودا از     ابوی علوی بون  » دارند. به گفت  جاحظ نظراتفا اسلام بر سخنوری امام علی 

شومار  روور مطلوق بوه   تر بود و پط از پیغمبر، امام خطبوای عورب بوه   تر و دانشمندتر و زاهدهمگان فصی،

در میوان  »گویود:  صور نیوز شویخ محمود عبوده موی      از پژوهشگران معا .(1/113: 1333رفت )الجاحظ، می

پوط از  رالوب  ابیبنشناسان زبان و ادبیات عربی کسی نیست که نگوید کلام امام علیدانشمندان و سخن

رونمایوه و  ترین و برترین سخن و سرشارترین کولام از لحواظ د  )ص( شری کلام خدای متعال و پیغمبرش
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إنَّش»گوینود:  شان میخود در مورد سخنوری)ع( امام علی .(3: 1338، عبده« )است دارای بهترین شیوه ألَاشََ
وش ةةیشیفسُةةت دفهفشالقةةال لَّسَةةانشبَضُةةتَ  شمةة شإذاشنشالإّسَةةان  نَةةاو ف لایفمُه لفةةافشالنفطةُة فشإذاشمُتةَ َّةةاشرمةةراءفشالنَةةاعَش إَ ةةبَُ شَ سَةةعَش ََ  ةنةةاشَةَنَشَّ ش یم 
عَلَةُنةاشََهةدَّش ََ قَفافش اگور آدموی سوخن    ای از وجود انسان اسوت.  که زبان پارهبدانید  (:188)خطبه/ «لَُ شغفصفةوفّافشعفرف

درسوتی  هبو  و اگر بر گفتار توانا بود، گویایی به زبان مجال درنگ ندهد. گفتن نتواند، زبان او را گویا نگرداند
ش بور موا گسوترش یافتوه     هوای و شاخه سخن در وجود ما ریشه دواندهکه یم ( امیران سخنبیتاهلکه ما )
 است.   
کولام را بوه درختوی تشوبیه      اودهد. ئه میابرای این قسمت از کلام خود تشبیهی بسیار زیبا ار)ع( امام    
یون خانودان   اهوای خوود را بور    ریشه دوانده و شواخ و بورگ  )ع( بیتاهلکند که در دل و جان خاندان می

را به درخوت تشوبیه کورده اسوت. ریشوه درخوت بایود         دقیق، سخن و کلام بسیار)ع( گسترانده است. امام
. اسوت )ع( بیوت اهلاز وجود خاندان  ترمحیطی مناسب باشد تا بتواند رشد و نمو کند و چه محیطی مناسب

خود را که همان  افکنیسایهکند و های آن نیز رشد و گسترش پیدا میع آن شاخهبَریشه که رشد کرد به تَ
خیر ( و تقدیم و تول ةإن وشلةکید چون )ادوات تل کارگیریبهبا )ع( امام کند.بیشتر میایراد خطابه است، بیشتر و 

شََإََّاشردر عبارت ) ش قَفافششََ  ةناشمراءفشالنَیم  لَُ شغفصفوفّافشعَلَةُناشَةَنَشَّبَُ شعفرف به سوخنوری خوود و خانودانش اشواره      (ََهدَّ

 کند.کند و به آن افتخار میمی
است. کولام  )ع( مثل خود علی البلاغهنهج»گوید: می)ع( منینؤص کلام امیرالمخصو شهید مطهری در    

، یوک روح پسوت   .تجلوی روح انسوان اسوت   ، چون کلام تنوزل روح انسوان اسوت   ، انسان مثل خود اوست
اسوت و   بعدییک، کلامش بعدییککلامش عالی است. یک روح ، کلامش پست است و یک روح عالی

، الاضوداد اسوت  ون[ یوک شخصویت جموع   چو ])ع( است. علوی  چندبعدی کلامش هم، چندبعدییک روح 
چند بزرگانی همچون شهید مطهری والایوی   هر .(138: 1838، مطهری) «الاضداد استکلامش هم جامع

، گنجینوه  البلاغهنهجدهند و این خود نیز به دلیل آن است که کتاب اختصاص می)ع( خن را فقط به امامس

ران یو هموه خانودان نبووت ام   )ع( اما به گفته خود اموام ، دست ما رسیده استبهارزشمند فصاحت و بلاغت 

 .اندکلام
لفشش ةَقفم فش»فرمایند: در جای دیگری نیز می)ع( امام علی      ةُنَشَ ش  ةةُنشَبارمر شح  شح  َّطقَُة ف ََ ةةُنَشَةَقَبةَّتفةواش شح  َََطلََّتُ ف شواش
ةنشََةَتُتةشَ شب نفورالله شح  مََضَةُ ف شب ر رَاّ هةاوشکَالجَبَةلشََقةَففواششتفواش اَسُةتَبُدَدُتف شب تن اّ هةاش أَعُیرةمش ةَوَُةا وشَ ط ةرتف ةوَُا ش َْ شأُ فَضَةهفمُش کَفنُة ف

ش ي ش لاشلقائ ل  شمَهُمَ  ش وشلَمُشیننشرحَد ش ي  فف  ْ لََاشفَ  یةُلفافشالَتَوَا ش فف  ْ که همه هنگامی :(83)خطبه/ «مَغُمَة  ششلافَصَر کفافشالقَوَا

کوه   آن هنگام من آگاه به امور بودم و گریبان بودند وقت که سر در ه پا خاستم و آن، من بسستی ورزیدند
ودم. از مو بودم و در آن زمان که واماندند، من به کمک نور خودا حرکوت ن   ا، من گویگفتار درماندندهمه در 

لووتر از هموه   گورفتم و ج را  همه پیشتازتر بودم، پط زمام امور والا سبقت گرفتن از تر، اما درهمه خاموش
سان کوهی هستم که هیچ تندبادی آن را به حرکت آن خود کردم. من بهاز گرو سبقت را  حرکت نمودم و
ای تووان پیودا کوردن    کط و هیچ گویندهبرای هیچ .ندارد از جا کندن آن را هیچ روفانی توان در نیاورد و

 من نیست. عیب و نقصی در
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 امور  بوه  قیام نظیرکند. حقایقی شاید و حقایق را برای مردم بازگو میگزبان به فخر خود می)ع( باز امام    
بوه اوامور الهوی و    )ع( کار توسط آنان، آگاهی و سخنور شدن علی در اینو سستی )ع( داوند از ررف علیخ

جمولات را  )ع( و واپوط مانودن آنوان. اموام    )ع( ، حرکت و در مسیر دین بودن اموام سکوت آنهاناآگاهی و 
چنان پیوسوتگی دارنود    و که امکان جدایی یکی از آنها نیست کندپشت سر هم ردی  می زیبا،وار و سلسله

شب تناّهةاش»گویود:  موی وی در تشوبیهی ملمووس    شوود. که خواننده مجبور به ادامه کلام تا آخر آن می َ ط ةرُتف
... فف  ْ شلاشفَصَرَّکفافشالقَوَا شب ر راّ هاشکالجَبَل  مسوابقه را از   ۀگیرد و جوایز ت را در دست میاو عنان فضیل «اَسُتَبُدَدُتف

ها توان مقابله با او را سان کوهی استوار است که نه تندبادها و نه روفاناین مسیر به و در دکنآن خود می
. این فن سخنوری در واقع هنری است که ویژگی خاصوی بوه کولام اموام بخشویده و بور       این است .ندارد

 گردد.ای از عظمت کلام حضرت تبیین میاین ویژگی گوشهگذارد. در پرتو مخارب اثر می

 ایمان افتخار به . 2-6

ترین فضویلت نفوط سوتایش مقوام     بزرگ. پوش  از غیر اوستقت عبادت تعظیم و راعت خدا و چشمحقی
در ایموان و تقووى و زهود و عبوادت و     )ع( عل . امام قدس ربوب  استمساحت ه الوهیت و تقرب جستن ب

ةتتاش ةيشنفة ش»: انود هفرمود)ص( اکرم  پیامبردر این مورد  .بود فردمنحصربهیقین  اَلار شََ لةوشأنَّشالسةمواتش
عشایمانشعلىش يشنف شلرجحشایمانشعلي ش ها و زموین در یوک   یعن  اگر آسمان .(434: 1111روسی، شیخ ) «َََ

. اموام  کنود فزونو  موی  ها رور حتم ایمان عل  بر آندیگر گذاشته شوند به  ترازو و ایمان عل  در کف  کف

زیرا عبادت او براى رفع تکلیو  نبوود بلکوه او محوب      ؛کردبا عشق و حب قلب  خدا را عبادت می)ع( عل 
. ایشوان خوود در موورد ایموان     شود گر نموی رباى حقیقت چیزى در نظرش جلوهحقیق  بود و جز جمال دل

شََاللَّش» گویند:خویش می شمَنُشأّةَابَش ََّ ف ششََشسَةم عشَهفمَّشإَّيشأ ََسَةلَّمشَأجَةابَوشلةَمُشیَسُةب قُن يشإلا شرَسفةو ف ةلَّ)شاللهفشعلةةاشََِل ةا ش َْ ش الله شع
در ، کورد و اجابت  و شنیدتو روی آورد  سویکه به کسی هستممن نخستین ، خدایا(: 181)خطبه/ «یَة شبالصَّة

  نماز کسی از من پیش نیفتاد جز رسول خدا که درود خدا بر او و آل او باد.
ایت خارر و افتخوار از ایموان خوود تعریو      وبا رض کند وآغاز می «إّ ةي»کید ه را با تلوجمل)ع( امام علی    
شمَةنُشأّةَابَش»گویود:  و موی کند به این دلیل که وی اولین کسی بوده که دعوت حق را لبیک گفته می ََّ ف إّ ةيشاَ

ََأجَةابشَ عَش ود را بوا  خو   چرا که او جمل ؛ت و مقام نیستسبرای نزدیک شدن به مردم و یا پُ امامفخر  .«ََسَةم 

شمَةنشأّةَابَشَ.»کند. یاد معبود خویش آغاز می َ  ف کوه   گویود نظوران موی  و با این روش به کوته «..الل هفمَّشإّيشأ

 و به این سبب دیگر جای حزن و کندبیان میت شادی و مسرّ اوجرا در  تالهی است. او این کلما هدف او
گونه کلمات اضافی و لغوی جمولات  ترین کلمات و بدون هیچا کمب)ع( امام .ماندنمی اندوهی برای او باقی

ََأجَةابشَ»کند، ترکیب می خود را عَش ََسَةم  شمَنُشأّةَابَش ََّ ف کند و بوا  هم ردی  می سه فعل را پشت سر «الَل هفمَّشإّ )شأ
ا ثننفوی و اسوت   رآن هم قص رقص ۀیوبعد را به ش  کند. جملار را به مخارب القا میسه کلمه معنای بسی این

ششلةَمُشیَسُةب قُني»ده به تلکید جمله، بیشوتر پوی ببورد:    نآورد تا شنومی دیووان   در)ع( اموام  .«بالصَةیَةشاللهرسةو إلا 

   خویش نیز در این راستا چنین سروده است:
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ة فَةةر ا شسَبةَقُتفنف ش ََانشَشششششةمشإلةَة)شالإسلَةام  شأ نُةةدمَةةةاشبةَلَغُةة ف شم يحفلُةةشع 
 (33: 1331، )ع( )امام علی                                                   

 

 شما، آنگاه که به سن نوجوانی رسیدم به اسلام گرویدم. قبل از هم  -

 فخر به خاندان خود  .2-7

لن خانودان خوود   فخر به آباا و اجداد و قبیله و خاندان از جمله فخر ذاتی است که امام در جهت عظمت ش
مشومول   ،قلم تقدیرکه به  این بود)ع( از جمله افتخارات امام علیپردازد. به ذکر مکارم و فضائل ایشان می

را  کسوی کوه  چنان شوود؛  پذیرش و تبلیغ دین و نیز تعلیم و تربیوت   )ص( در عرص اکرم پیامبر ۀعنایت ویژ
باره، سرپرستی و پذیرش تربیت ت راسخ در اینیری رقم نخورد. حجّچنین توفیق و تقد)ع( علیامام  قدربه

. واض، است کسی کوه پورورش یافتوه    است سالگیششدر سن  همآن )ص( به دامان پیامبر)ع( علیامام 
و دامان پیامبر گرامی اسلام است خود نیز بتواند فرزندانی شایسته تربیت نمووده کوه بوه اصول و خانودان      

لََجَةأفش»فرمایود:  می البلاغهنهجی از کتاب گهربار جایخود افتخار نماید. امام در فرزندان  ةر ه ش ةعفشس   َ أمُةر ه ششرفةمُشمَوُ
ََمَوُئ لفشحفن شد ین ا شعََةُبَ فشع لُم ا ش با ف جَ  شکفتفب ا ش کَفهوفف أَذُرََ شااشُّ.شب ه مشأقامَشام ا ش ناءَشظَهُر ه ش شالدینشص  ا ...شرفمُشأساسف رَُ تادَش ةَرَائ ص 

وشإعَ م نَشاذشرجََةعَششبَ ه مشیةَلُصَ فششلةهمشیفَ )ءفشالغَال يادفشالةَق ةن  اَلوَراَةةَ فوشاَُ ةةَّ فش  ْ َ  ةةه مشالوَ شحَ  شالَولایَ  ش لََهفمشَ صَائصف التَال )وش
( جایگاه اسرار خداوند و پناهگاه فرمان او و مخزن بیتاهل) آنان :(1طبه/)خ «إل)شأرُل ةا شَفّق ةلَشإلة)شمفنُتَق ل ةا ششالصَ دش

وسویله  خدا به .باشندهای استوار آئین حق میهایش و کوها و مرجع حکمت الهی و گنجینه کتابدانش خد

دیون و سوتون   پایو   بیت(  آن زدود. ایشان )اهلاز ده دین را راست و اضطراب را میایشان بود که پشت خ
حق ولایوت خواص   شود. افتاده به آنان ملحق میعقب کند وکننده به ایشان رجوع میشتاب، هستندیقین 

کوه از آن  حق به سوی اهلش بازگشوت و بوه جوایی    اکنونهم. ایشان است و میراث پیامبر مخصوص آنان

 تقال یافته بود بازگردانده شد.ان
)ع( . اموام اسوت ( السولام علویهم ) بیتاهلاین قسمت از کلام امام مشتمل بر ستایش و فخر به خاندان     

و بوا تقودیم   دارد کند که این خود اولین تلکید در جمله را عرضوه موی  میاسمیه آغاز  جمل با  کلام خود را
کند می تلکیدبر سخنان خود  نوعیبهت اشاره دارد و تکرار آن در ابتدای عبارا بیتاهلکه به  «هم»ضمیر 

و در اداموه  ادا کند،  دارد را)ع( بیتاهلتا حق مطلب و نهایت حط محبت و ستایشی که نسبت به خاندان 
انسوانی کوه   بوه  ، دیون را  زیبوا  یتشبیهدر  امامدهد. ا آوردن استعارات و تشبیهات سخن خود را زینت میب

بین رفوتن   از یا پهلوی آن در حال لرزش است، تشبیه کرده است. پایداری آن خمیدگی و پشتش خمیده و
سوخن خوود را در    )ع(ممکن نیست. در ادامه امام)ع( جز با وجود خاندان پا  عصمت و رهارتاین لرزش 

و  اسوت  آنوان واسطه د یقین بهوجودهد: اول ستایش از خاندان خود که پایداری دین و چند بخش ارائه می

 ؛رور خاصخلافت ایشان بر مردم بهو عام  روربهدوم ولایت ایشان به موجودات  .هستندمرکز ثقل وجود 

 .دب و به ناحق گرفتنصغرا  که آنآنپط از )ع( حکومت و بازگشت آن به امام مسئل سوم  و
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آهنوگ بوا محتووا و    هوای هوم  واژه کوارگیری بهاهداف و مقاصد خود از بیان این مفاخرات را با )ع( امام    
بستگی، تقویوت موسویقایی و افوزایش جوذابیت کولام را بورای       دارد که این وحدت و هممضمون ابراز می

پایان هر جمله را با کلمواتی هوم آهنوگ و متووازن      که در عبارت مذکورآورد. چنانمخارب به ارمغان می

عفشکند )ردی  می  َ ر ه شرفمُشمَوُ ةا شََمَوُئ ةلفششع لُم ا شعََةُبَ فششأمُر ه شلََجَأفششس  إلةةهمشیفَ ة)ءفش) و نیز جنواس واقوع در عبوارت   ( حفنم 
بَ ه مشیةَلُصَ فشالغَال ش  لام مزین ساخته است.چنان است که عبارات را متناسب با مقام و اقتضای ک( التَال )يش

ة»فرمایند: می البلاغهنهجدر جای دیگری از کتاب گهربار )ع( امام     ةرَةفشّبَ ةة شکَةُةفَشَةَتُمَهف تةُ بةَةُةننفمشع  ََ رَفةمُشونَش نفمش
أَعُیَمفشالد شأ ش أَلسن فشالص دیز مَّ فشالصَ   ش شَ أُّ  شن  شَ   شََردف ن  نَةاز  شالقةرِ فَرفَدَشال هُةلفورفمشبأحُسَنشم  (: 33)خطبوه/  «الت طةَا  ششةم شرفةمُش
هوای  و ایشان پیشوایان حقیقوت و نشوانه  خاندان پیامبر میان شماست که دانید، در حالیرحیران و سرگ راچ

تشونه   نان را در دل بدارید و چون شترانِ، نیک حرمت آهمچون قرآن. پط هستندهای راستی دین و زبان
 که به آبشخور روند، روی به آنان آرید.

 پیشووایان کند. خاندانی کوه  می افتخاربه خود  بلندمرتبهداشتن خاندانی  دلیلدر این بخش به )ع( ماما     
به سبب الهی بودن، مصوال، و مفاسود    که کسانی. هستندین دهستند، آنان زبان راستگویی  حق و حقیقت

)ع( پردازند. اموام می گریداشتی به اصلاحیچ چشمین بدون هددانند و در مسیر اجتماع را بهتر از مردم می
از برپایی ایمان، عدل، معروف و اخولا  نیکوو    کند، صفاتی که عبارتخود فخر میدر ادامه، به صفات بارز 
 در بین مردم است.  

دینی و مذهبی مردم. بوا    اصل استوار است: اول، خطاب قرار دادن عارف چنددر اینجا بر )ع( گفتار امام    
دهد که سست شده )ص( شکل گرفته است و احتمال میساتی که در زمان پیامبراصل احسا استفاده از این

با استفاده از این اصل، این )ع( گویی نوع بشر است. اماممداری و راستحق  دوم روحی .کنداحیاا می ،باشد
کنود،  معرفوی موی  )ع( ع و مرجعی کوه اموام  بکند منروحیه و احساس را به سمت و منبع صحی، هدایت می

ةنَ فش»: گویدمی و است بیتاهلن خاندان پا  هما اَلُس  أَعُیمفشالةدینش ةدُ  ششرَفمُشازم  فشالص  ش و در این بخوش   «الص 
کنود توا   ها برای خاندان خوویش ذکور موی   از کلام خود خیلی کوتاه و خلاصه والاترین صفووات و فضیلت

سووی  ار دارند قدری تفکر کنند و بهختیاصل و جوهر کلام در حافظه مردم بماند و بر این موهبتی که در ا

 های دین و حقیقت بشتابند.این نشانه
مََتَةاد نفشالت لُةمش»انود:  باز در جای دیگر فرمووده )ع( امام     شالمَیَئ نَة  ش مَفخُتةَلَةفف شالر سَةالَ  ش دَ ََمَصَة َّصُةنفشکَةجَرةفشالنفبةفةو ة ش

بدش مَفص  رفّاش  ْ شّا نَم  شالرَحشُیَناب ةعفشالص  ََرف دَشناشیةَنُ عََدف شمََ ش َ رف مَفبُغ ضفنَاشیةَنُتَ ( درخوت  بیوت اهول ما ) :(113)خطبه/ «السَّطُوَةشَّاش

 سارهایچشمههای دانش و گنج ورحمت وآمد فرشتگان رفت جایو محل فرود رسالت پروردگار و  یمنبوت

   انتظار قهر و سطوت. ،ما جویکینهو دشمن و  بردو دوست ما، امید رحمت مییاور  بینش.
جملات خود را کوتواه و بوا   )ع( امامبالد. میداشتن خاندانی والا به خود  دلیل ، بهقسمتاین  در)ع( امام    

صوفات و  امام  .شود که شنونده نیز با آن همراه شوداین آهنگ، سبب آن می کند وآهنگی خاص ایراد می
و»آورد قالب استعاره و تشبیه می ها را درویژگی نَةم ششمَتَاد نفشالت لُةم  جایی کوه نیواز بوه مقایسوه      ، در«یةَنَةاب ةُعفشالص 

 :کنود له و ربا  را برای ایراد کولام خوود، انتخواب موی    باست تا مطلب برای شنونده، بهتر مفهوم شود، مقا
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شالسَةطُوَةشَ» َ رف مَفبُت ضفنَاشیةَنُتَ َ رالرَحُمَ ش بدناشیةَنُتَ کوه  بورای آن کنود و  ها را انتخاب میانتخاب کلمات بهترین در ،«مفص 

نَم» آورد،صورت جمع میفخر خود کامل شود آنها را به یَةَنَاب ةُعفشالص   «. متادنشالت لُمش

 و رحموت   به خدا که ما درخوت نبووت و خانو   »: ندفرمود)ع( حسین امام اصول کافی آمده است که در    
 کنود یز چنین نقول موی  علامه خویی ن(. 1/811: 1833ینی، )کل «و محل آمد و رفت فرشتگانیم کانون علم

بهشوت بوا پیوامبران     فرمود: کسی که تو را دوست بدارد، در درجات ایشان در)ع( پیامبر )ص( به علی» که
الهاشومی  ) «دکند که یهودی یا مسیحی از دنیوا بورو  که با تو دشمنی دارد، پط فرقی نمی کطاست و آن
 .(3/833: 1111، الخویی

 

 گیرینتیجه

 :این پژوهش به شرح ذیل استآمده از دستهنتایج ب

در میان فخریات امام علی، فخر بوه شوجاعت و دلاوری از بسوامد بوالاتری برخووردار اسوت و بیشوتر        . 1
زیادی از عمر خویش را در میدان کارزار سپری نموده، ربیعوی   زمانمدتکه )ع( امامکند. می توجهجلب

 و شوجاعت  هموواره از  کفور  پاهسو  روحیو   تضوعی   و خوود  لشوکریان  روحیو   است که جهوت تقویوت  

دانش، ایموان،   بر شجاعت، فخریات امام در زمین  افتخار به علم وعلاوه .بگویدسخن  خود هایدلاوری

بوه   البلاغوه نهوج چنین فخر به خاندان خویش نیز فراوان در کتاب شری  گریزی و همزهد و تقوا و دنیا
 خورد.چشم می

اش را چنان ماهرانه تصویرگری کرده است کوه توانوایی   عیت وجودیآل موافق با واقامام شخصیت ایده. 1
بویش از  )ع( اقناع مخارب ناآگاه به زندگی و زوایای شخصیتی وی را دارد. در واقع فخریات اموام علوی  

آنکه قائم به خود باشد برونگر است و رسالتی تربیتی دارد و اموام بوا ابوزار فخور، شخصویت و حقانیوت       
بوه کارکردهوای زبوان دارد در    )ع( همچنین با تسلطی که امام معرفی نموده است.خویش را برای مردم 

های بیانی همچوون تشوبیه و اسوتعاره فوراوان بهوره      این راستا از ادوات حصر، قسم و تلکید و نیز جلوه
 گرفته است.

د خودستایی و فخریات شوده اسوت اوضواع نامسواع     مواردی که سبب ورود امام به چرخ  بدون شک از. 8
سیاسی و اجتماعی و اخلاقی در جامعه است. امام با دیدن چنین شرایطی ضومن بیوان مفواخرات خوود     

وسیله قصد دارد اثبات کنود کوه او از جونط غاصوبان خلافوت      شود و بدینوارد میدان مبارزه می عملاً

)ع( م علوی یات اموا فخرذ مادی و تنزل اخلاقی و جهالت نشده است. در واقع نیست و وارد منجلاب تلذّ
امام  کند.ود را با یاد معبود خویش آغاز میخ تجملاهمواره چرا که او  ؛نیستدنیوی برای پست و مقام 

حقیقوت و معرفوی    سووی بوه و رهنمون ساختن آنوان   همواره از این رهگذر در پی تشویق و ارشاد مردم
 سازی و رهبری جامع  اسلامی است.الگوهای مناسب به مردم در شخصیت

 
 



 ...البلاغهنگرشی بر فخریات امام علی)ع( در نهج     999

 

 عمناب
 قرآن کریم. -

 دار و مکتبة الهلال.بیروت:  . چاپ اول.دیوان(. 1331امام علی )ع(. ) -

 بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. .البلاغهنهجشرح (. 1114الدین ابی حامد. )الحدید المعتزلی، عزّابیابن -

 اسلامی. بزرگ کتابخان : تهران واحدی. محمدتقیمترجم . الغدیر (.1833الحسین. ) عبد نجفی، امینی -

اَلتبةةن(. 1333الجاحظ، ابو عثمان. ) -  .ةیالعلم دارالکتب: وتیر ب .البةانش

 : انتشارات اقبال.تهران ، به تصحی، فرشید اقبال. چاپ سوم.دیوان(. 1833عبدالرحمن. )نورالدین جامی،  -

 ل قلم.تهران: مؤسس  فرهنگی اه چاپ سوم. شناخت. البلاغهنهج(. 1831. )محمدمهدیجعفری، سید  -

شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ در (. »1834برند ، کاوس و صفاریان همدانی، علیرضا. )خانی، علی؛ روحیحاجی -
 .31-33، 18شماره  چهارم،البلاغه. سال پژوهشنامه نهج«. البلاغه و نقد آن با تکیه بر فضای صدورنهج

 .نامهغتلچاپ سوم، تهران: مؤسسه ، نامهلغت(. 1831. )اکبرعلیدهخدا،  -

 .پیام اسلام :قم .چاپ دوم. ابیطالب پیشوای مسلمینبنعلی(. 1841. )مصطفیزمانی،  -

های مشهد: بنیاد پژوهش رضا عطایی.ترجمه محمد .المؤمنین اسوۀ وحدتامیر(. 1833جواد. )شرّی، محمد -

 اسلامی.

 .فرهنگی و علمی تانتشارا شرکت: تهران. 81 اپ. چالبلاغهترجمه نهج(. 1831شهیدی، سید جعفر. ) -

 دار الکتب الاسلامیة.تهران:  چاپ چهارم. .َه ی شارحنام(. 1113شیخ روسی، محمد بن حسن. ) -

 .دار الثقافةقم:  .ارمال)(. 1111) شیخ روسی، محمد بن حسن. -

 بیروت: موسس  اعلمی. .البلاغهنهجشرح (. 1338عبده، محمد. ) -

 .سلسله :قم .چاپ دوم .د شهید مطهریاز زبان استا)ع( علی(. 1833. )عباسعزیزی،  -

 . ترجمه سید جعفر غضبان. چاپ سوم.السلامعلیهشخصیت حضرت علی  تا(.عقّاد، عباس محمود. )بی -

 تهران: ساحل.

 از قرآن. هاییدرستهران: مرکز فرهنگی  چاپ یازدهم. تفسیر نور.(. 1838قرائتی، محسن. ) -

 تهران: انتشارات علمیه اسلامیه. ترجمه جواد مصطفوی. .اصول کافی(. 1833کلینی، محمد بن یعقوب ) -

 تهران: نشر ساوالان. چاپ بیست و هفتم. شناسی عمومی.روان(. 1838حمزه. )گنجی،  -

  .دار إحیاء التراث العربی :بیروت .چاپ دوم .بحارالأنوار(. 1118. )مجلس ، محمدباقر -

ََ(. 1338مطلوب، احمد. ) -   مطبعة المجمع العلمی العراقی. العراق: .طوررامتجمشالمصطلصاتشالبیغة ش

 تهران: انتشارات صدرا. چاپ یازدهم. انسان کامل.(. 1838)مطهری، مرتضی.  -

تهران: بنیاد فرهنگی امام  . چاپ اول.البیغ  )شکرحشّهجشالبراع منهاج(. 1111. )ا حبیبالخویی،  الهاشمی -

 مهدی )عج(. 

 

 




